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إضاءات من دعوة نوح ع 
روشنگری ھایی از دعوت نوح ع 

  

١-نوح ع أول الأنبیاء أولي العزم مبعثاً، ودعوتھ لقومھ فیھا شيء من 
اللین والموعظة الحسنة، والظاھر حتى الإنذار في دعوة نوح ع كان 
یصب في ھذا القالب ﴿إنِْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ مُبیِنٌ﴾(الشعراء: 115.) فلم یشتد معھم 

حتى في الإنذار، مع أنھم طغاة عتاة ﴿قاَلوُا لئَنِْ لمَْ تنَْتھَِ یاَ نوُحُ لتَكَُوننََّ مِنَ 
الْمَرْجُومِینَ﴾(الشعراء: 116.). 

  
١- نـوح ع اولین پیامـبر اولـو الـعزم مـبعوث شـده، و دعـوت او بـرای قـومـش، 
آمیختھ بـا نـرمی و مـوعـظھ ی نیکو بـود و پیدا اسـت کھ حتی انـذار دادن در دعـوت 
نیستم)».  آشکار  دهنده اي  بیم  جز  نـوح ع در چنین قـالبی ریختھ می شـد «(من 
ایشان ع حتی در انــذار دادن نیز بــھ آنــان ســخت نــگرفــت؛ علی رغــم اینکھ آنــھا 
قطع  طور  به  برنداري،  دست  اگر  نوح،  اي  طغیانـگر و متکبر بـودنـد «(گفتند: 

سنگ سار خواهی شد)». 
  



وھذا قولھ ع في سورة الأعراف: ﴿أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ 
عَلىَ رَجُلٍ مِنْكُمْ لیِنُْذِرَكُمْ وَلتِتََّقوُا وَلعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ﴾(الأعراف: 63.). 

از  آمده اید  شگفت  به  این سـخن ایشان ع در سـوره ی اعـراف می بـاشـد: «(آیا 
اینکه بر مردي از خودتان از جانب پروردگاتان وحی نازل شده است تا شما را 

بترساند و باشد که پرهیزگاري پیشه کنید و مورد رحمت قرار گیرید؟!)». 
  

وقال ع: ﴿وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحاً إلِىَ قوَْمِھِ إنِِّي لكَُمْ نذَِیرٌ مُبیِنٌ * أنَْ لا 
تعَْبدُُوا إلاَِّ اللهََّ إنِِّي أخََافُ عَلیَْكُمْ عَذَابَ یوَْمٍ ألَیِمٍ﴾(ھود: 25 - 26.). 

و ھمچنین می فـرمـاید: «(و نوح را بر مردمش به پیامبري فرستادیم. گفت: 
من براي شما بیم دهنده اي آشکار هستم * که جز خداي یکتا را نپرستید؛ زیرا 

از عذاب روز سخت بر شما بیمناکم)». 
  

وقال ع: ﴿قاَلَ یاَ قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّي وَآتاَنيِ رَحْمَةً 
یتَْ عَلیَْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَأنَْتمُْ لھََا كَارِھُونَ﴾(ھود: 28.).  مِنْ عِنْدِهِ فعَُمِّ

از  اگر  می گویید  چه  من،  قوم  اي  و ھمچنین ایشان ع می فـرمـاید: «(گفت: 
جانب پروردگارم حجتی به همراه داشته باشم و او مرا رحمت خویش ارزانی 
کرده باشد در حالی که شما از دیدن آن ناتوان باشید؛ آیا در حالی که خود 

نمی خواهید، شما را به اکراه به قبول کردن آن واداریم؟!)». 
  

فالإنذار مرة یقرن بالرحمة ومرة بالخوف علیھم من العذاب، وھذا 
اللین من نوح ع إما للتقیة وتجنب الاصطدام الشدید مع الكفار وما یجره 
من ضرر على المؤمنین، وإما طلباً لترقیق قلوبھم وتلیین جانبھم، وفي 
النھایة طمعاً في إیمانھم وھذا الوجھ الأخیر أرجح من التقیة، وذلك لأنھ 

عندما علم من الله أنھ لن یؤمن أحد من قومھ غیر الذي آمنوا، اشتد معھم 
وسخر منھم وھددھم وتوعدھم بشدة وغلظة، قال تعالى: ﴿وَأوُحِيَ إلِىَ 

نوُحٍ أنََّھُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلاَِّ مَنْ قدَْ آمَنَ فلاَ تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا یفَْعَلوُنَ * 
وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْینُنِاَ وَوَحْینِاَ وَلا تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِینَ ظَلمَُوا إنَِّھُمْ مُغْرَقوُنَ 
* وَیصَْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلیَْھِ مَلأٌَ مِنْ قوَْمِھِ سَخِرُوا مِنْھُ قاَلَ إنِْ تسَْخَرُوا 



مِنَّا فإَنَِّا نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ * فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ یأَتْیِھِ عَذَابٌ 
یخُْزِیھِ وَیحَِلُّ عَلیَْھِ عَذَابٌ مُقیِمٌ﴾(ھود: 36 - 39.). 

یک بـار انـذار ھـمراه بـا رحـمت و مھـربـانی اسـت و بـار دیگر ھـمراه بـا تـرسـانیدن 
آنـان از عـذاب. این نـرمـش از سـوی نـوح ع، یا از روی تقیھ و پـرھیز از بـرخـورد 
شـدید بـا کافـران و زیان ھـایی کھ بـھ دنـبال آن بـر مـؤمنین می رسـد، می بـاشـد و یا بـھ 
جھـت رقیق کردن دل ھـایشان و نـرم شـدن آنـان، و در نـھایت از روی اشـتیاق بـھ 
ایمان آوردن آنـان؛ این احـتمال آخـری، مـحتمل تـر از تقیھ می بـاشـد؛ چـرا کھ ایشان 
ھـنگامی کھ از سـوی خـداونـد آگـاه شـد کھ از میان قـومـش غیر از افـرادی کھ ایمان 
آورده بـودنـد، کس دیگری ایمان نـخواھـد آورد، بـا آنـان بـھ سختی بـرخـورد نـمود و 
آنــان را مسخــره و تھــدید می نــمود و زحــمت و سختی را بــھ آنــان وعــده می داد. 
خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «(و به نوح وحی رسید که از قوم تو جز آن گروه که 
ایمان آورده اند، دیگر ایمان نخواهند آورد؛ از کردار آنان اندوهگین مباش * 
کشتی را زیر نظر و وحی ما بساز و درباره ي ستمکاران با من سخن مگوي، 
که همه غرقه اند * نوح کشتی می ساخت و هر بار که مهتران قومش بر او 
می گذشتند، مسخره اش می کردند. می گفت: اگر شما ما را مسخره می کنید، 
زودا که ما هم همانند شما مسخره تان خواهیم کرد * به زودي خواهید دانست 
که عذاب بر چه کسی رسد و خوارش سازد و عذاب جاوید بر که فرود آید)». 

  
٢- الصبر والمطاولة: ﴿قاَلَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قوَْمِي لیَْلاً وَنھََاراً … ثمَُّ 
إنِِّي دَعَوْتھُُمْ جِھَاراً * ثمَُّ إنِِّي أعَْلنَْتُ لھَُمْ وَأسَْرَرْتُ لھَُمْ إسِْرَاراً﴾(نوح: 5 - 9.). 

٢- صـبر و مـدارا: «(گفت: اي پروردگار من، قوم خود را شب و روز دعوت 
کردم.... پس به آواز بلند دعوتشان کردم * باز به آشکار گفتم و در نهان 

گفتم)». 
  

والصبر والمطاولة مطلوبان لمن رجا إیمان من یدعوھم، فكثیر من 
الناس تدعوھم إلى الحق فلا یؤمن أول وھلة، بل یواجھك بشدة وغلظة، 
ولكن مع مرور الأیام یوفق للإیمان بالحق، وربما یصبح من دعاة الحق 

المخلصین. 
صـبر و مـدارا دو عـاملی ھسـتند کھ بـرای ایمان آوردن کسانی کھ مـورد دعـوت 
قـرار می گیرنـد، لازم می بـاشـند. بسیاری از مـردمی کھ بـھ حـق دعـوت شـان می کنید، 
در ھـمان ابـتدا ایمان نمی آورد و حتی بـا سختی و شـدت بـا شـما بـرخـورد می کنند؛ 



ولی بـا گـذشـت مـدتی، بـھ تـوفیق ایمان آوردن بـھ حـق نـایل می شـونـد و چـھ بـسا خـود، 
از دعوت کنندگان مخلص بھ سوی حق گردند. 

  
٣- الالتجاء إلى الله والتوكل علیھ سبحانھ والاعتماد على تخطیطھ 

وتدبیره سبحانھ، بل وطلب النصر من الله بعد الیأس من إیمان من بقي 
على الكفر، ربَّ ﴿أنَِّي مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِر﴾(القمر: 10.). 

٣- پـناه بـردن بـھ خـداونـد و تـوکل بـھ خـداونـد سـبحان و اعـتماد داشـتن بـھ نـقشھ و 
تـدبیر او سـبحان و مـتعال، و حتی درخـواسـت یاری از خـداونـد پـس از نـا امید شـدن 
از ایمان آوردن کسانی کھ بـر کفر بـاقی مـانـده بـودنـد: «(من مغلوب شده ام؛ پس 

یار ي ام کن)». 
  

٤- الرحمة بالمؤمنین وخفض الجناح لھم، والإعراض عن ماضیھم 
قبل دخولھم في الدعوة مھما كان ھذا الماضي، بل والدفاع عن ھؤلاء 

الثلة والاعتزاز بھم، ﴿قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعََكَ الأْرَْذَلوُنَ * قاَلَ وَمَا عِلْمِي 
بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ * إنِْ حِسَابھُُمْ إلاَِّ عَلىَ رَبِّي لوَْ تشَْعُرُونَ * وَمَا أنَاَ بطَِارِدِ 

الْمُؤْمِنیِنَ * إنِْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ مُبیِنٌ﴾(الشعراء: 111 - 115.). 
۴- رحــمت و شــفقت بــر مــؤمنین و بــال گــشودن بــرای آنــان و نــادیده گــرفــتن 
گــذشــتھ شــان پیش از داخــل شــدنــشان بــھ دعــوت  ـاین گــذشــتھ بــھ ھــر صــورت کھ 
می خــواھــد بــوده بــاشــد ـ و حتی دفــاع از این گــروه انــدک و گــرامی داشــتن آنــان: 
«(گفتند: آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آنکه فرومایگان پیرو تو هستند؟ * 
می فهمید،  اگر   * ندارم  آگاهی  می دهند،  انجام  که  کارهایی  به  من  گفت: 
مؤمنان  کننده ي  طرد  من  و   * است  من  پروردگار  با  تنها  ایشان  حساب 

نمی باشم * من جز بیم دهنده اي آشکار نیستم)». 
  

٥- العمل الدؤوب للنجاة من الفیضان، وذلك بصنع السفینة المباركة 
وتھیئة الطعام للناس والحیوانات وتھیئة العدة والعدد، وھذا أمر لا 

یتصور أنھ یسیر، بل على العكس ھو أمر صعب، والذي یقوم بھ لابد أنھ 
یواجھ مشاكل كثیرة، خصوصاً إذا كان منبوذاً من قومھ، وبالتالي لا یملك 
الكثیر من الإمكانیات لأداء ھذه المھمة الكبیرة، ومن ھنا نتصور كم كان 

صبر نوح عظیماً، وكم كان توكلھ واعتماده على الله الواحد القھار 



عظیماً، وكم كانت الرحمة الإلھیة والفضل الإلھي الذین شملا نوحاً 
عظیمین، فكان علیھ السلام یعمل بید تكاد تكون خالیة إلا من رحمة الله، 

وكان یعمل في مجتمع لا یعرف إلا الاستھزاء بھ والسخریة والتھكم. 
۵- کار پیوسـتھ بـرای نـجات از سیل. این کار بـا سـاخـتن کشتی مـبارک و تھیھ ی 
آذوقـھ بـرای مـردم و حیوانـات و تھیھ ی امکانـات و افـراد، صـورت پـذیرفـت. نـباید 
تـصور شـود کھ این، مـوضـوعی سھـل و آسـان اسـت؛ بلکھ بـرعکس، کاری اسـت 
دشـوار. کسی کھ اقـدام بـھ این عـمل می کند، بـاید بـا مشکلات بسیاری روبـھ رو شـود؛ 
مـخصوصـاً زمـانی کھ از طـرف قـومـش طـرد شـده بـاشـد؛ در نتیجھ این شـخص 
امکانـات زیادی بـرای انـجام دادن این کار بـزرگ و مـھم در اختیار نـدارد. از اینجا 
می تـوانیم مـتوجـھ شـویم کھ صـبر نـوح تـا چـھ انـدازه بـزرگ، و تـا چـھ حـدّی تـوکل و 
اعـتماد او بـر خـداونـد یگانـھ ی قـھاّر عظیم، و تـا چـھ حـد رحـمت و فـضل الھی کھ 
شـامـل نـوح شـد، بـزرگ و عظیم بـود؛ ایشان ع بـا دسـتانی کھ از ھـر چیزی جـز 
رحـمت خـداونـد خـالی بـود، کار می کرد و در جـامـعھ ای بـھ فـعالیت می پـرداخـت کھ 

چیزی جز ریشخند و استھزا و مسخره کردن، نمی شناختند. 
  

٦- الیقین ولا أقصد الیقین بوجود الله سبحانھ أو بنبوتھ ع، بل أقصد 
الیقین بالنصر على الظالمین والتسلط على رقابھم، وھذا الیقین جعل 

نوحاً ع قوي العزیمة، یبلغ رسالة السماء، ویصبر على الأذى، ولا یأبھ 
باستھزاء القوم، بل ھو یستھزئ بھم، حیث أنھ واثق من قولھ تعالى: 
﴿وَلقَدَْ سَبقَتَْ كَلمَِتنُاَ لعِِباَدِناَ الْمُرْسَلیِنَ * إنَِّھُمْ لھَُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإنَِّ 

جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالبِوُنَ﴾(الصافات: 171 - 173.). 
 ۶- یقین. مـنظورم یقین بـھ وجـود خـداونـد سـبحان یا نسـبت بـھ نـبوّتـش ع نیست؛ 
بلکھ مـنظورم یقین داشـتن بـھ پیروزی بـر سـتم گـران و مُسـلطّ شـدن بـر آنـان می بـاشـد. 
این یقین آن قــدر نــوح ع بــا اراده ای نــموده بــود کھ رســالــت آســمانی را بــھ انــجام 
بـرسـانـد، بـر آزار و اذیت ھـا صـبر پیشھ کند و مسخـره کردن قـومـش، بـرایش مـھم 
نـباشـد؛ حتی او کسی بـود کھ آنـان را مسخـره می کرد؛ چـرا کھ بـھ سـخن خـداونـد 
رسالت  به  که  بندگانمان  درباره ي  ما  مـتعال اطمینان کامـل داشـت: «(قطعاً 
می فرستیم از پیش تصمیم گرفته ایم * که هر آینه آنان، یاري شده هستند * و 

لشکر ما پیروز است)». 
                

  



الخلاصة: 
الدعوة إلى الحق بلین ورحمة ورقة، ثم المبالغة في الرحمة لمن یؤمن 
بالحق، والصبر على من لم یؤمن في البدایة لعلھ بعد ذلك یؤمن بالحق 
والعمل لیلاً ونھاراً وسراً وعلانیة، لإیصال الحق دون ملل وكلل ﴿ولََا 
تمَْنُن تسَْتكَْثِرُ﴾(المدثر: 6.)، وفي كل ھذه الأحوال لابد من الیقین بالنصر 

الإلھي، والالتجاء إلى الله والتحصن بھ والتوكل علیھ، توكلاً حقیقیاً بمعنى 
أن یكون العبد مصداقاً للآیة الكریمة (لا قوة إلا با;). 

خلاصھ: 
دعـوت بـھ حـق بـا نـرمی و رقـّت و مھـربـانی. سـپس اصـرار ورزیدن بـر رحـمت و 
مھـربـانی بـھ کسی کھ بـھ حـق ایمان آورده اسـت و صـبر در بـرابـر کسی کھ در ھـمان 
ابـتدا ایمان نمی آورد، شـاید پـس از آن بـھ حـق ایمان آورد، و فـعالیت شـبانـھ روزی و 
در نــھان و آشکار بــرای رســانیدن حــق، بــدون اینکھ خســتھ و نــاتــوان گــردد «(و 
چیزي مده که بیش از آن چشم داشته باشی)». در تـمامی این وضعیت ھـا بـاید 
بـھ یاری الھی یقین داشـت، بـھ خـداونـد پـناه بـرد، در پـناھـگاه او قـرار گـرفـت و بـھ او 
تـوکل نـمود؛ تـوکلی حقیقی، بـھ این مـعنا کھ بـنده مـصداق این آیھ ی کریم شـود «(ھیچ 

نیرویی نیست مگر بھ خداوند)». 
  
  
  


